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 اسیدپاشی شبانه در روستایی
 در شاهرود

شهروند| صبح دیروز خانواده‌ای در یک روستا 
در اطراف شاهرود، هدف حمله اسیدی یک مرد قرار 
گرفتند. در این حادثه مادر و دختر بر اثر این حمله 

اسیدی مجروح شدند. 
ســردار روح‌الامین قاســمی، فرمانده انتظامی 
استان ســمنان درباره جزییات این حادثه گفت: 
»ساعت 1:50 بامداد روز شنبه حادثه اسیدپاشی 
در یکی از روســتاهای شهرستان شاهرود به مرکز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. در این حادثه 
فردی ناشــناس با حضور در منزل مردی ۷۸ساله 
ظرفی با مقداری اســید روی دختر و همسر وی 
ریخت و متواری شد. در این حادثه همسر ۷۰ساله 
شاکی از ناحیه دست و دختر ۳۲ساله‌اش از ناحیه 
صورت و سایر اعضای بدن مجروح و به بیمارستان 

امام حسین)ع( شاهرود منتقل شدند.«
به گفته ایــن مســئول انتظامی، بــا توجه به 
حساسیت موضوع در همان دقایق ابتدایی حادثه، 
تیم ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی مسئولیت 
رسیدگی به این پرونده و دستگیری متهم را به عهده 
گرفتند. سردار قاسمی  ادامه داد: »با تلاش مستمر 
ماموران پلیس مردی جوان به عنوان مظنون اصلی 
پرونده دستگیر شد و انجام تحقیقات تخصصی از 

وی همچنان ادامه دارد.«
فرمانده انتظامی استان با بیان این‌که مصدومیت 
همسر شاکی ســطحی بوده و به صورت سرپایی 
درمان و مرخص شــده است، گفت: »دختر وی به 
علت آسیب‌دیدگی بیشــتر به بیمارستان ساری 

منتقل شد.«

 تجاوز به دختر 17ساله 
هنگام درس خواندن

رکنا| دختر نوجوان زمانی که ســرگرم درس 
خواندن در خانه بود، 3 جوان شیطان‌صفت از بالای 
دیوار وارد خانه‌ شدند و او را با تهدید چاقو هدف نیت 

شوم خود قرار دادند.
عصر دوشنبه، 22 خردادماه ‌ســال‌جاری زوج 
جوانی در منطقه جمشیدآباد شــهر آبادان برای 
خرید از خانه خارج شــدند و دختر 17ساله‌شان 
در خانه سرگرم درس خواندن بود. هنوز لحظاتی 
از رفتن پــدر و مادر دختر نوجوان نگذشــته بود 
که 3 جــوان از بالای دیــوار وارد خانه شــدند و با 
اطلاع از حضور دختر خانواده برای اجرای نقشــه 

شیطانی‌شان دست به کار شدند.
سه جوان شرور به ســرعت خود را به بالای سر 
دختر نوجوان رســاندند و زمانی کــه وی از ترس 
خواســت با جیغ و فریاد از همسایه کمک بخواهد 
از سوی 3 پســر هدف کتک‌کاری قرار گرفت و با 
تهدید چاقو او را تسلیم نیت شوم خود کردند. این 
سه جوان پس از اجرای نقشه‌شان تهدید کردند که 
اگر دختر نوجوان در مورد این سناریوی تلخ با پلیس 
حرفی بزند او را خواهند کشت. پسران به سرعت از 
خانه دختر نوجوان پا به فرار گذاشتند و زمانی که 
پدر و مادرش به خانه بازگشتند ابتدا به رفتارهای 
دخترشان مشکوک شدند. آنها وقتی در مورد تغییر 
رفتار دخترشان ســوال پرسیدند از سناریوی تلخ 
دخترشان بااطلاع شدند. دختر خانواده درحالی‌که 
اشک می‌ریخت،  از اقدام وحشیانه 3 پسر جوان پرده 
برداشت. بدین‌ترتیب پدر خانواده با حضور در شعبه 
سوم دادگستری آبادان از بازپرس پورعسگر خواست 
تا عاملان این اقدام را دستگیر کنند. خیلی زود تیمی 
از ماموران پلیس آگاهی آبادان برای دستگیری این 
سه جوان شرور دست به کار شدند و با اقدامات فنی، 
متهمان که سابقه زندان داشتند از سوی ماموران 
شناسایی شدند. کارآگاهان در این مرحله پی بردند 
که 3 پسر ابتدا فکر می‌کردند خانواده دختر نوجوان 
از ترس آبروی‌شان به پلیس مراجعه نمی‌کنند اما 
وقتی از تحت تعقیب بودنشــان باخبر شدند پا به 
فرار گذاشتند و مخفیگاهشــان را تغییر دادند. در 
این مرحله تیم‌های پلیسی به صورت نامحسوس 
محل‌هایی را که احتمال می‌دادند 3 جوان به آن‌جا 
رفت‌وآمد داشته باشند تحت نظر قرار دادند تا این‌که 
روز گذشته یکی از متهمان در خیابان اروسیه بلوار 
ولایت آبادان مشــاهده شــد. ماموران یگان امداد 
آبادان در این صحنه متهم را به صورت نامحسوس 
زیر نظر قرار دادند و متوجه شــدند که متهم قصد 
کیف‌قاپی دارد که در این لحظه ماموران وارد عمل 
شدند و جوان شیطان‌صفت را دستگیر کردند. متهم 
ابتدا خود را در ماجــرای آزار و اذیت دختر نوجوان 
بیگناه می‌دانســت اما وقتی از ســوی طعمه‌شان 
مورد شناســایی قرار گرفت لب به سخن باز کرد. 
تجسس‌ها برای دســتگیری دیگر همدستان این 
متهم ادامه دارد و قرار اســت متهم شیطان‌صفت 
برای تحقیقات بیشتر پیش روی بازپرس پورعسگر 

قرار گیرد.

 بازداشت عاملان تیراندازی 
در پارک شهید باهنر اراک 

ایســنا| دادســتان عمومی و انقلاب اراک از 
دســتگیری عاملان تیراندازی در پارک جنگلی 
شهید باهنر اراک خبر داد. عباس قاسمی، با اشاره 
به وقوع درگیری و تیراندازی در بامداد پنجشنبه 
۲۵ خردادماه گفت: »در این درگیری که ســاعت 
1:40 بامداد روز پنجشنبه اتفاق افتاد، ۵نفر در اثر 
تیراندازی توسط دونفر از از اوباش در پارک شهید 
باهنر اراک مجروح شــدند. با تلاش و هماهنگی 
بین نیروهای انتظامی با مقامات قضائی، متهمان 
متواری روزجمعه- ۲۶ خردادماه- در شهرســتان 
شهریار دستگیر شدند. مصدومان در بیمارستان 

اراک بستری هستند.«

ذره‌بين

شهروند| زورگیر سابقه‌دار که به خاطر اختلاف قدیمی با یکی 
از بچه محل‌هایش وقتی با او چشــم تو چشــم شد، دست به یک 

جنایت شبانه زد.
ساعت 11:30 دقیقه 8 اردیبهشت‌ماه امسال ماموران کلانتری 
172 در جریان یک درگیری دســته‌جمعی در مقابل بلوک 25 
شهرک گلستان شــهر ری قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای 

پایان‌دادن به این درگیری در محل حاضر شدند.
مامــوران با حضور در محل بــا دو جوان به نام‌هــای علیرضا و 
مجتبی که غــرق خون روی زمین افتاده بودند، روبه‌رو شــدند و 

خیلی سریع 2 جوان زخمی به بیمارستان منتقل شدند.
اقدامات پزشــکی برای نجات جان دوجوان چاقوخورده ادامه 
داشت اما علیرضا 27 بامداد 9 اردیبهشت‌ماه به خاطر خونریزی 
زیاد و شــدت جراحات روی تخت بیمارســتان به کام مرگ فرو 

رفت.
همین کافی بود تا با جنایی‌شــدن این درگیری دسته‌جمعی 
تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس 
مرشدلو از شــعبه هفتم دادســرای امور جنایی برای دستگیری 

عامل جنایت وارد عمل شوند.
کارآگاهان در گام نخســت به ســراغ مجتبی 28ســاله که از 
بیمارستان مرخص شده بود، رفته و تحقیقات از این جوان سرنخ 

اصلی از عامل این جنایت را در اختیار ماموران قرار داد.
مجتبی در بازجویی‌ها به ماموران گفت: شــب حادثه با علیرضا 
در مقابل بلوک 25 نشســته بودیم که دو تــن از بچه محل‌ها که 
ابراهیم و امیر نام دارند، به سمت ما آمدند و احتمال می‌دهم آنها 

از قبل با علیرضا اختلاف داشتند، چون زمانی که از مقابل ما عبور 
می‌کردند، با علیرضا چشم تو چشم شدند.

وی افزود: یکی از آنها که ابراهیم نام دارد، به سمت علیرضا آمد 
و گفت چرا نگاه می‌کنی؟ و همین باعث شــروع درگیری شد که 
ناگهان ابراهیم چاقویی از جیبش بیرون کشید و من و علیرضا را 

هدف ضربات چاقو قرار داد و سپس پا به فرار گذاشت.
کارآگاهان در این شــاخه از تحقیقات پی بردنــد که ابراهیم 
31ســاله و امیر از مجرمان سابقه‌دار هســتند که بارها به خاطر 

زورگیری و سرقت به زندان رفته‌اند.
بدین‌ترتیب ماموران با شناســایی مخفیگاه این دو متهم برای 
دستگیری آنها وارد عمل شــدند که در این مرحله مشخص شد 
ابراهیم و همدستش پس از درگیری مرگبار خانه مجردی‌شان را 

ترک کرده و متواری شده‌اند.
تیم جنایــی دراین مرحله بــا توجه به فراری‌بــودن متهمان 
تجسس‌های فنی و پلیســی را در دســتورکار خود قرار دادند و 
خیلی زود مفخیــگاه یکی از متهمان که امیر نــام دارد را ردزنی 

کرده و روز 2 خردادماه امیر دستگیر شد.
دستگیری قاتل در پرونده زورگیری 

ردیابی‌ها برای دســتگیری عامل جنایت ادامه داشت تا این‌که 
روز 26 خردادماه مردی با حضور در کلانتری 102 پاســداران از 

گرفتارشدن در دام زورگیر موتورسوار خبر داد.
ماموران کلانتری خیلی زود در محدوده پاسداران طرح مهار را 
به اجرا رســاندند و پس از یک تعقیب و گریز کوتاه زورگیر جوان 

دستگیر شد.

ماموران در بررسی مشــخصات این زورگیر جوان پی بردند که 
وی همــان ابراهیم متهم تحت تعقیب مامــوران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران است.
ابراهیم که راهی جز اعتراف نداشــت، گفت: به خاطر اختلاف 
قبلی که با علیرضا داشــتم، وقتی با هم چشــم تو چشم شدیم، 

تصمیم به انتقام گرفتم و او را هدف ضربات چاقو قرار دادم.
بنا به این گزارش، هر دو متهم برای تحقیقات بیشتر به دستور 
بازپرس پرونده در اختیار مامــوران اداره 10 پلیس آگاهی تهران 

قرار دارند.

قتل به خاطر چشم تو چشم‌شدن

شــهروند| بی‌احتیاطی والدین بــه قیمت از 
دســت رفتن جان یک کودک تمام شــد. علی، 
پسربچه 4ســاله ورامینی قربانی بی‌مبالاتی پدر و 
مادرش شد. این کودک همراه با خواهر بزرگترش 
لیدا پــس از مصرف اشــتباه متادون بــا علایم 
مسمومیت شــدید به بیمارســتان لقمان تهران 
منتقل شدند، اما با وجود تلاش تیم پزشکی، علی 
به علت شدت مسمومیت جان باخت. لیدا، خواهر 

علی از مرگ نجات پیدا کرد.
مرگ مرموز در بیمارستان لقمان

چهارشنبه‌شب بود که مادری سراسیمه کودک 
4ســاله‌اش را به بیمارســتان لقمان رســاند و از 
پزشکان این بیمارستان برای نجات جان فرزندش 
درخواســت کمک کرد. علی، پســربچه 4ساله با 
علایم مسمومیت شــدید در بخش اورژانس این 
مرکز درمانی بستری شــد. تیم پزشکی بلافاصله 
اقدامــات اولیه بــرای نجات جان ایــن کودک را 
آغاز کرد، اما شدت مســمومیت علی به‌حدی بالا 
بود که بــا وجود همه اقدمــات درمانی؛ علی پس 
از چند ساعت دســت و پنجه نرم کردن با مرگ، 
درنهایــت نتواســت مقاومت کنــد و روی تخت 
بیمارســتان جان داد. همزمان با تلاش پزشکان 
برای نجات جــان علی، لیدا خواهــر علی هم در 
اورژانس بیمارســتان با علایمی شبیه به برادرش 
دچار مســمومیت شــد. لیدا  دختر 8ساله خیلی 
سریع کنار برادرش بستری و تلاش‌ها برای نجات 
او آغاز شــد. کادر درمانی این بیمارستان به‌طور 
همزمان برای نجات جــان این برادر و خواهر وارد 
عمل شدند که درنهایت با تلاش کادر درمانی لیدا 
از مرگ نجــات پیدا کرد، اما علی پســر کوچکتر 
این خانواده جانش را از دســت داد. بــا توجه به 
مشــکوک بودن این حادثه، بیمارستان کلانتری 
112 ابوســعید را در جریان قــرار داد و ماموران 
هم بلافاصله موضوع را به بازپرس کشــیک قتل 
تهران اعــام کردند. ســاعت 21:30 خبر مرگ 
مرموز علی به بازپرس منافی‌آذر اطلاع داده ‌شــد. 
براساس اظهارات ماموران، علی توسط مادرش به 
بیمارستان لقمان منتقل شــده و پس از دقایقی 
جان خودش را از دست داده بود. با توجه به مرگ 
مرموز علی، بازپرس کشــیک قتل تهران دستور 

بازداشت مادر علی را صادر کرد.
مسمومیت متادونی علی و لیدا

این مــادر پس از ســه روز بازداشــت در اداره 
آگاهی، ظهر دیــروز به دادســرای جنایی تهران 
منتقل شــد و در برابــر بازپرس منافــی‌آذر قرار 
گرفت. او در اظهاراتش بــه بازپرس پرونده گفت: 
»من خانه نبودم، همسرم تماس گرفت و گفت که 
علی روی پایش بند نیســت، حالش بد است. لیدا 
هم کمی بی‌حال است. من هم نزدیک خانه بودم؛ 
به ســرعت خودم را به بچه رساندم، آژانس گرفتم 
و علی و لیدا را بردم بــه درمانگاهی در قلعه نو، اما 
پزشــکان آن‌جا گفتند علی باید هرچه سریع‌تر به 
بیمارستان لقمان منتقل شود. من هم به سرعت با 
همان خودرو به سمت تهران حرکت کردم. وقتی 
به بیمارستان رسیدیم علی تقریبا بی‌حال بود. او 
را بستری کردند. همان موقع حال لیدا هم بد شد. 
من به یکی از پرســتارهای اورژانس گفتم که لیدا 
هم حالش خراب شــده، او را هم بستری کردند، 
بعد از چند دقیقه به من گفتند که نتوانستند برای 
علی کاری انجام دهند و او تمام کرده اســت.« او 
در ادامه اظهاراتش گفــت: »علی و دخترم لیدا به 
اشتباه شربت متادون پدرشان را خورده بودند. من 
بیرون بودم، خبر ندارم که بچه‌ها شــربت متادون 
را از کجا برداشتند، اما لیدا به من گفت یک ظرف 
یک‌بار مصرف در یخچال بود که ما فکر کردیم آب 
آشامیدنی اســت. اول علی خورد، بعدش هم من 
کمی از آن خوردم. به همین دلیل هم علی از بین 
رفت؛ او بیشتر از لیدا متادون خورده بوده است.« 
پس از این اظهارات، ســجاد منافی‌آذر، بازپرس 

شعبه سوم دادســرای امور جنایی تهران دستور 
بازداشــت مادر علی را صادر کــرد و تحقیقات در 

رابطه با این پرونده ادامه دارد.
اعتیاد پدر بلای جان کودک 4ساله

چند ‌سال اســت که معتاد شده، بعضی وقت‌ها 
که جنس پیدا نمی‌کند، متادون می‌خورد. آن‌طور 
که لیدا برای من تعریف کرده مثل این‌که متادون 
محســن توی یخچال بوده. من روحم هم از این 
ماجرا خبر نداشت. من در مســیر منزل بودم که 
محســن به من خبر داد. من مــادر بی‌احتیاطی 
نیستم، چه‌کار باید می‌کردم، سر کار بودم که این 
اتفاق افتاد. من کــه نمی‌توانم همه چیز را یک‌تنه 
کنترل کنــم. اینها بخشــی از صحبت‌های مادر 

علی با »شهروند« است که در ادامه مشروح این 
گفت‌وگو را می‌خوانید: 

  چند‌ سال داری؟
36 سال

  همسرت چند ‌سال دارد؟
محسن 45ساله است.

  چند وقت است که محســن مواد مصرف 
می‌کند؟

حدود ‌20ســال اســت که درگیر اعتیاد شده 
است. تریاک، شیره، هرویین، شیشه و هر چیزی 

که دستش برسد مصرف می‌کند. 
  کار شوهرت چیست؟

محسن سنگ‌کار اســت، البته بیشتر کف کار 

می‌کند. سرامیک و سنگ یا کفپوش.
  خودت هم کار می‌کنی؟

بله، من هم چند‌سال است که در یک کارخانه 
سرامیک‌سازی کار می‌کنم. ســرامیک و کاشی 
برای طراحی داخلی تولید می‌کند. آن روز هم از 

سر کار بازمی‌گشتم که این اتفاق افتاد.
  روز حادثه دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

حدود ســاعت 7 بعدازظهر چهارشــنبه بود 
که از ســر کار به منزل می‌رفتم. شــوهرم با من 
تمــاس گرفت و گفــت علی بی‌حــال و بی‌قرار 
اســت و از من خواست که ســریعا به منزل بروم 
و علی را به درمانگاه ببرم. وقتی به خانه رســیدم 
محســن به من گفت که احتمالا علی اشتباهی 
متادون خورده است. من ســریع آژانس گرفتم. 
تاکسی‌سرویس سرکوچه است، خیلی زود رسید 
و من علی را بــا خودم بردم. خانه مــا طالب‌آباد 
ورامین اســت. نزدیک‌ترین مرکــز درمانی به ما 
درمانگاه قلعه نو اســت. علی را بــه آن‌جا بردم. 
دکتر به من گفت باید معده علی شست‌وشو داده 
شــود وبه همین خاطر باید او را به بیمارســتان 
ببرم. در همین هنگام شــوهرم محسن دوباره با 
من تماس گرفت و گفت به احتمال زیاد دخترم 
لیدا هم متادون مصرف کرده اســت. من خیلی 
سریع  با آژانس به ســمت خانه بازگشتم و لیدا 
را هم از خانه برداشــتم و به ســمت بیمارستان 
لقمان در تهران رفتیم. در راه لیدا چند بار حالش 
بد شد. به بیمارستان رســیدیم،‌ در بیمارستان 
دقایقی از پذیرش علی نگذشــته بــود که جان 
خودش را از دســت داد، اما لیدا پس از بســتری 

شدن و شست‌وشوی معده حالش بهتر شد. 
  همین دو بچه را داری؟

نه من و محسن 5 فرزند داریم.
  لیــدا و علی چهار متــادون مصرف کرده 

بودند؟
لیدا به مــن گفت که شــربت متــادون را از 
داخل در یخچال برداشــته و چون داخل بطری 
آب معدنــی بوده آن را به اشــتباه بــه جای آب 
خورده‌اند. من باید چیکار می‌کردم؟ من یک زنم 
با این همه بدبختــی، منزلم هم نبودم، هیچ‌کس 
هم حواســش به این بچه‌ها نبوده است. من هر 
کاری که وظیفه یک مــادر بوده را انجام دادم. به 
جای این‌که محســن را بگیرند من را بازداشــت 

کردند.
  یعنی شوهر شما در مرگ علی مقصر است؟

مقصر که هســت البته محســن بچه‌هایش را 
خیلی دوست دارد؛ اما امان از مواد. اعتیاد محسن 
همــه زندگی ما رو گرفته اســت. کار درســت و 
حســابی که ندارد، مرتب هم بداخلاقی می‌کند، 
این هم از شربت متادونش که جان بچه 4ساله ما 

را گرفت. اعتیاد محسن ما را خانه‌خراب کرد.
  همسر شما همیشه متادون را داخل یخچال 

می‌گذاشت؟
نه؛ ما در داخل خانه بنایی داشــتیم و محسن 

شربت متادون را داخل یخچال گذاشته بود.
  محســن برای ترک اعتیاد متادون مصرف 

می‌کند؟
نه او همه چیز می‌زند. از تریاک شــیره گرفته تا 
حشیش و شیشه و بنگ، وقتی هم که چیزی برای 

مصرف پیدا نکند، شربت متادون می‌خورد.
  و حرف آخر؟

الان ســه روز اســت که من بازداشــت شدم. 
پسر 4ســاله‌ام از دست رفته و شــوهرم که حتی 
به خودش زحمت نــداده پیگیر کار من باشــد. 
محسن آن‌قدر بی‌غیرت است که در این چند روز 
پیگیر کار من نشده اســت و حتی زمانی که به او 
گفتم بچه‌ها را با هم به بیمارســتان ببریم، قبول 
نکرد و گفت خــودت برو. وقتی به او گفتم علی در 
بیمارســتان تمام کرده است، انگار نه انگار. اعتیاد 

همه چیز محسن را گرفته است.

آژير

 ترافیک انگیزه درگیری 
منجر به جنایت

شــهروند| راننده یک خودرو پرایــد که به دلیل 
ترافیک سنگین دست به یک جنایت خیابانی زده 
بود، 24 ساعت پس از قتل خودش را تسلیم پلیس 

کرد.
ســاعت 22:00 روز دوم خرداد امسال وقوع یک 
نزاع و درگیری ناشــی از تصادف دو دستگاه خودرو 
روآ و خاور در اتوبان آزادگان – محدوده پل ساوه به 
کلانتری 152 خانی‌آباد اعلام شــد. برخلاف تصور 
اولیه مبنــی بر وقوع درگیری بین سرنشــینان دو 
خودرو تصادفی، به مأموران اعلام شــد که درگیری 
بین سرنشین خودرو پراید عبوری با راننده خودرو 
روآ صورت گرفته و بنا بر اظهارات شــاهدان، راننده 
پراید اقدام به تخریب شیشه‌های خودرو روآ و در ادامه 
مجروح‌کردن راننده آن از ناحیه سر کرده و نهایتا از 

محل متواری شده است.
تحقیقات در این رابطه آغاز شد تا این‌که یک روز 
بعد به کلانتــری 152 خانی‌آباد اعلام شــد راننده 
خودرو روآ به نام »جواد« 42ساله، شغل نجار، به علت 
شدت ضربه ناشی از اصابت جسم سخت فوت کرده 
است. با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع »قتل 
عمـــد« و به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای 
ناحیه 27 تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار 

اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی ضمن 
شناســایی و تحقیق از شــاهدان صحنه درگیری 
اطلاع پیدا کردند که یکی از شــاهدان با گوشــی 
تلفن‌همراهش اقــدام به فیلمبــرداری از صحنه 
درگیری کرده است. بلافاصله تصاویر به دست آمده 
از صحنه درگیری مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا 

خودرو پراید شناسایی شد.
با شناسایی خودرو پراید، مالک خودرو نیز به نام 
»میثم« متولد 1364 شناسایی و تصویرش به‌عنوان 
راننده پراید در شب حادثه از سوی راننده خاور و دیگر 

شاهدان مورد شناسایی قرار گرفت.
کارآگاهــان اداره دهم با حضــور در محل کار 
»میثم« در بازار مبلمان یافت‌آباد اطلاع پیدا کردند 
که وی از زمان درگیری منجر به جنایت مراجعتی 
به محل کارش نداشته است. در ادامه کارآگاهان 
به محل سکونت میثم در رباط‌کریم مراجعه كرده 
و با اطلاع از متواری‌شــدن وی از محل سکونتش 
به مذاکره با خانواده او پرداخته تا میثم را تســلیم 

پلیس کنند. 
سرانجام ســاعت 8 صبح دیروز، 27 خردادماه، 
»میثم« با حضور در اداره دهم ویژه قتل خودش را 
به پلیس معرفی و تسلیم کرد. وی در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: »شب حادثه ترافیک شدیدی به 
علت تصادف بین دو خودرو خــاور و روآ در اتوبان 
آزادگان ایجاد شده بود. در حین عبور از کنار آنها 
بودم که از راننده روآ درخواست کردم تا نسبت به 
بازگشایی اتوبان اقدام کند و همین موضوع بهانه 
درگیری من با راننده روآ شد. در یک لحظه چوب 
دستی داخل خودرو شخصی‌ام را برداشته، به سراغ 
خودرو روآ رفته و شروع به تخریب همه شیشه‌های 
آن کردم. راننده روآ قصد داشت تا مانع از ادامه کار 
من شود که ضربه‌ای محکم به سرش زدم. راننده 
روآ با سری خون‌آلود روی زمین افتاد و من که تازه 
متوجه کار خود شده بودم، به‌سرعت سوار ماشین 

خود شده و از محل متواری شدم.« 
ســرهنگ حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی تهران، با اعلام این خبر گفت: 
»متهم برای تحقیقات بیشــتر در اختیار ماموران 

پلیس آگاهی تهران قرار دارد.«

 قرار منع تعقیب برای جانی
 قلعه حسن‌خان 

شهروند| قرار منع تعقیب برای جانی قلعه 
حســن‌خان از ســوی قضات دادگاه کیفری 
اســتان تهران صادر شد و قرار شد وی تا زمان 

بهبود رفتارهای خطرناکش در زندان بماند.
این مرد ‌سال ٨٨ با یک اسلحه کلاشینکف 
و دو اسلحه کمری به خانواده و همسایه‌هایش 
حمله کرد و هرکس را که مقابل چشمش بود، 
به رگبار بس��ت. او ١٨نفر را به رگبار بســت و 
١٢٠٠ گلوله شــلیک کرد تا این‌که درنهایت 
پلیس به این تیراندازی‌هــا پایان داد. حاصل 
این تیراندازی‌های وحشــتناک ٦ کشــته و 
١٢ مجــروح بود کــه مجروحــان همگی به 
بیمارستان منتقل ش��دند.  ‌٧سال از ماجرای 
این پرونده گذشــت و در این مدت محمد که 
به دو ریالی معروف بود، یک‌بــار به قصاص و 
دیه محکوم شد. این درحالی است که خانواده 
اولیای دم چهار مقتــول رضایت خود را اعلام 
کردند و تنها دو خانواده درخواســت قصاص 
داش��تند. با این حال، پس از مراحل مختلف، 
درنهایت محمد با نظر قضات دیوانعالی کشور 
به کمیســیون 5نفره پزشکی قانونی فرستاده 
شد. کمیســیون پزشــکی قانونی در آخرین 
بررســی‌ها درنهایت اعلام کرد کــه این مرد 
مبتلا به اختلالات شــدید روانی اســت و در 
نهایت نیز قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران صبح دیروز حکم قرار منع 
تعقیب وی را صادر کردند ولی قرار شد متهم 

تا زمان رفع حالت خطرناک در زندان بماند.
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اعتیاد فقط زندگی یک نفر را تباه نمی‌کند
سعیدخراطها، آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به آسیب‌های غیرمستقیم اعتیاد و قربانیان 
خاموش این آسیب مهم اجتماعی به »شهروند« می‌گوید: »اعتیاد فقط زندگی یک نفر را تباه 
نمی‌کند. این پدیده شوم علاوه بر فرد معتاد، خانواده، اطرافیان و حتی کل جامعه را مسموم 
می‌کند. در اشکال مختلف.« او ادامه می‌دهد: »در این پرونده قصور والدین عامل اصلی مرگ 
کودک است. پدر درگیر اعتیاد چندین ساله است و مادر هم برای تأمین مخارج زندگی کار 
می‌کند، چنین خانواده‌ای هر لحظه می‌تواند آبستن حوادث هولناکی باشد. پدری که درگیر 

خواب خماری یا چرت نشئگی است، دیگر نمی‌تواند به درستی از فرزنداش مراقبت کند.«
این کارشناس حوزه خانواده و اعتیاد معتقد است: »متادون‌درمانی یک روش ترک اعتیاد 
نافرجام است که طی یکي دو دهه گذشته ناکارآمدی خودش را نشان داده است. این ماده 
قرار بود که واسط بین قطع مصرف موادمخدر پرخطر و ترک کامل اعتیاد باشد، اما در عمل 
بسیاری از معتادان گرفتار متادون شــدند. در حال حاضر انبوهی از افراد وجود دارند که به 
جای ترک کامل اعتیاد، به متادون اعتیاد شــدیدی پیدا کرده‌اند. متاسفانه این ماده بلای 
جان آدم‌های بی‌گناه زیادی شده است.« خراطها با اشاره به افزایش مسمومیت در اثر مصرف 
متادون می‌گوید: »من طی چند ماه اخیر با چند مورد مسمومیت حاد این ماده از نزدیک 
برخورد داشته‌ام. همین چند روز پیش هم پدر یکی از دوستان قدیمی من هم دقیقا مثل 
این پرونده به اشتباه یک شیشه متادون را خورد و الان در کما است. متاسفانه این ماده هیچ 
کمکی به درمان معتادان نکرده است و خودش به نوعی به اعتیاد تبدیل شده است. ضمن 
این‌که برای افراد عادی که با معتادان زندگی می‌کنند یا در ارتباط هستند خطرات زیادی 
ایجاد می‌کند.« به گفته این آسیب‌شناس: »متادون این ماده مخرب و اعتیادآور در همه جا 
پیدا می‌شود و دسترسی به آن هر روز راحت از قبل است؛ در همه عطاری‌ها پیدا می‌شود، 
دیگر کســی برای تهیه آن زحمت مراجعه به کلینیک‌های ترک اعتیاد را هم به خودش 
نمی‌دهد. کسی که هوشیاری کاملی دارد، هر لحظه می‌تواند با این ماده به انسان‌های دیگر 

ضربه بزند.«

نوشیدنی مرگبار پدر برای پسر
  خواهر و برادر 8 و 4ساله پس از خوردن اشتباهی متادون پدرشان مسموم شدند و پسربچه 4ساله جان خود را از دست داد

  یک آسیب‌شناس در گفت‌وگو با »شهروند«: متادون هیچ کمکی به درمان معتادان نکرده و خودش به نوعی اعتیاد تبدیل شده است


